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مهم ترین مشکل ما مالی است
 البته با توجه به شــیوع کرونا وضعیت یک تا دو 

سال آینده با سختی و ابهام روبه روست.
 یعنی رستوران ها تعطیل است؟ �

به تازگی رستوران ها باز شده اند؛ ولی وقتی خانه 
فعالیت های دیگرش تعطیل یا کم رمق باشــد، آنها 
هم نمی توانند رونق داشــته باشند؛ چون اینها با هم 
تعامل دارند. این رســتوران ها گذری نیســتند و غالبا 
اهل فرهنگ و هنر در حاشــیه سالن سینما و تئاتر و 
نمایشــگاه از این فضاها اســتفاده می کردند. برخی 
دوستان اطلاع ندارند و می گویند فلان  رستوران های 
معروف باز شــده اند و شــلوغ هم هســتند. اولا آن 
رســتوران ها معــروف و برِ خیابان اصلی هســتند و 
مشتریان بیرونی خودشــان را دارند. درصد جدی از 
مراجعان رستوران های خانه توریست خارجی بودند. 
غالب توریست هایی که وارد ایران می شدند، یکی از 
اماکنی که می خواســتند ببینند، خانه هنرمندان بود. 
از اول امسال توریست هایی که وارد ایران شده اند، به 

۱۵۰ نفر هم نمی رسند.
 البته این مشکل مربوط به همه دنیاست. �

بله، پس نیاز به کمک تعجیلی و خاصی از طرف 
دولت داریم. چند ماه اخیر نتوانســته ایم حتی نیمی 
از حقوق پرســنل را بپردازیم. همــه هزینه های مان 
از تعمیــر و نگهداری و نگهبانی با خودمان اســت. 
شــهرداری موظف اســت اگر فرهنگ ســرایی هیچ 
برنامه ای هم نداشــته باشــد، هزینه های اجرائی و 
تعمیــر و نگهداری و دســتمزد و حقوق پرســنل و 
بیمه شــان را پرداخت کند. همــان کاری که وزارت 
ارشــاد باید برای تئاتر شهر، ســنگلج، فرهنگ سرای 
نیاوران و بنیاد رودکی بکند. این مراکز اگر هیچ کاری 
هم نداشته باشند، پرسنل حقوق شان را می گیرند؛ اما 
وضع خانه این گونه نیست و همه انجمن های هنری 

دیگر هم با همین مشکلات روبه رو هستند.
 به نظر شــما خانه هنرمندان چگونه تقویت  �

می شود؟
دو، ســه ســال قبل به دعوت خانه هنرمندان و 
وزارت فرهنــگ، ورزش و جهانگــردی کره جنوبی، 
برای بازدید به آن کشــور رفتم و یک هفته میهمان 
دولــت کره بودم. حقیقتا شــیوه عملی آنها برای ما 
الگو اســت. آنها یک خانه هنرمنــدان مثل ما دارند. 
اغلب انجمن های هنری و مجموعه ای که ما داریم؛ 
مثل خانه سینما و تئاتر و انجمن خوشنویسان دارند. 
آن قدر برای کره ای ها خوشنویسی مهم است که یک 
موزه بزرگ و باشــکوه برای آن ساخته اند. شهرداری 
ســئول و دولت شــان برای کمک به خانه هنرمندان 
کره یک ساختمان بیست و چند طبقه بسیار مجلل در 
«خیابان تهران» که از زیباترین و گران ترین خیابان های 
ســئول اســت، به آنها اختصاص داده. در کره اجاره 
مسکن بســیار بالاســت. انجمن های هنری و خانه 
هنرمندان کره آنجا مستقر هســتند. تعداد زیادی از 
واحدها را هم به مؤسســات فرهنگــی و اقتصادی 
اجاره داده اند. این درآمد هنگفتی برای آنها اســت. 
دولت کره گفتــه خودتان اینجا را اداره کنید و درآمد 
آن را خرج فرهنگ و هنر کنید. البته کنترل و نظارت 

بر عملکردشان هم امری دائمی و پذیرفته است.
 باری هم از دوش دولت برداشته می شود؟ �

خانه هنرمندان و انجمن های هنری یک ضرورت 
ملی و تاریخی است که اتفاقا با تدبیر نظام که دولت 
باید سبک شود، همخوان است و بخش عمده ای از 

بار دولت را به دوش گرفته اند.
 اگر دو فعالیت درخشان کانون پرورش فکری  �

کودکان و نوجوانان از اقدامات مهم صورت گرفته 
در رژیم گذشــته اســت، جمهوری اسلامی هم 
می تواند افتخار کند کــه خانه هنرمندان را ایجاد 
کرده، به شــرط آنکه در حمایــت و تقویت آن 

کوتاهی نشود.
عملا برخورد دولت محترم این گونه است که این 
کانــون هنری خیلی به ما ربطی نــدارد؛ در حالی که 
جــای افتخار دارد در دهه ۷۰ عقلــی به خرج داده 
شــد و اشــتراک ذهنی و عملکردی بین شهرداری و 
وزارت ارشاد آن زمان ایجاد شد و انجمن های هنری 
را تقویــت کردند. الان به جای افتخار و کمک به این 
قضیه، آن هم به عنوان یک وظیفه، دولت که ســلب 
مسئولیت کرده و از دور تماشا می کند. با توجه به این 
وضعیت و شرایط بود که بنده، جناب آقای ایرج راد، 
آقای گیل آبادی و آقای نوربخش مصاحبه ای کردیم 
و گفتیم تا اگر فردا به ناچار اینجا تعطیل شد، نگویند 
چرا این اتفاق افتاد. متأســفانه مــن در جایی گفتم 
بعضی از سر حسادت دلشان می خواهد چنین جایی 
نباشــد؛ جایی با کمترین هزینه به شدت مؤثر و پرکار. 
به شما می گویم سال گذشته کل دخل و خرج خانه 
هنرمندان با حدود شــش میلیارد تومان جمع شــد 
کــه از این مبلغ چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن 
حقوق حداقلی پرسنل بود. باید حقوق و بیمه و حق 
سنوات را بپردازیم. متوسط حقوق و مزایای همکاران 
ما در حد ۳٫۵میلیون تومان اســت. در حداقل های 
تأمین اجتماعی حدود ۲۵۰ میلیون هزینه جاری برای 
تعمیر و نگهداری و انشــعابات داشــتیم و تنها ۹۰۰ 
میلیون تومان مســتقیما خرج کارهای هنری در یک 
سال شده است که پول برگزاری یک مراسم کوچک 
در گوشه و کنار این کشور است. در حالی که در کشور 
جشنواره هایی با چند میلیارد هزینه برگزار می شود. 
در این شــرایط اگر کسی فکری نکند، متأسفانه کاری 
از دست ما برنمی آید. حساب دو دو تا چهار تاست. در 
چند ماه گذشته با قرض گرفتن توانسته ایم حق بیمه 
بچه ها و بخشی از حقوق را بپردازیم؛ اما اگر حمایتی 
صورت نگیرد، نفس خانه هنرمندان به شماره افتاده 
و لاجــرم رو بــه تعطیلی خواهد رفــت؛ مگر اینکه 

دستی از غیب برون آید و کاری بکند.

گالري گردي

مجموعه داری شکلی از پژوهشگری
حســین گنجی، منتقد: انسان به دلیل فطرت و میل  �

درونــی اش همواره گرایش ناخواســته ای بــه زیبایی 
و هنر داشــته و دارد و همین میل درونی اســت که او 
را به ســمت جمــع آوری اثر و نمود های هنری ســوق 
می دهــد. این جمــع آوری گاهی از یــک صندوقچه  و 
چند چیز محدود آغاز می شــود و گاهی وســیع تر شده 
و رنگ وبوی مجموعه داری به خود گرفته و به دغدغه 
زیســتی تبدیل می شود. در صورت دوم، یعنی به شکل 
گســترده آن اســت که گردآورده مجموعه دار خطاب 
می شــود و آثار هنری بســیاری را براســاس ســلیقه 
و نگاه خــود خریــداری و جمع آوری می کنــد. اما آیا 
مجموعــه داری به بینش یا نوعی از پژوهشــگری نیاز 
دارد. بایــد اذعان کرد در خیلی از موارد مجموعه داری 
و خریداری آثار هنری بــدون ایده مرکزی پیش رفته و 
صرفا نوعی ســرمایه گذاری تلقی می شود و سویه های 
پژوهشــی در آن مغفــول می ماند. مجموعــه داری یا 
کلکتــوری هنری چه در شــکل فطــری و درونی اش، 
چه در شکل ســرمایه گذارانه و سودانگارانه اش و چه 
حتی در ســویه تفریحی و ســرگرم کننده اش، همواره 
گرفتــار پراکندگــی و از آن مهم تر فقــدان نگاه و خط 
سیر مفهومی بوده اســت. امکان اینکه مجموعه آثار 
فردی خریداری شود یا مجموعه کارهای رنگ روغن یا 
طبیعت یا ... تهیه شود، در یک مجموعه زیاد است ولی 
اینکه حول مفهومی مثل پرداختــن به نور یا عدم نور 
مجموعه ای شــکل بگیرد، خیلی کمتر دست می دهد. 
در میان مــوزه داران، کیریتورها و پژوهشــگران هنری 
این باب اســت که با نگاه دسته بندی شده به سراغ آثار 
هنری و گــردآوری آنها ذیل یک مفهوم یا یک ســبک 
خاص یا حتی بیان متفاوت بروند و مجموعه آثاری را به 
نمایش بگذارند، اما در میان مجموعه داران این شــکل 
کار و گردآوری کمتر دیده شده است. در سال های اخیر 
نگاه دسته بندی شــده و منظم موزه داران، در کنار نگاه 
موضوعی و فرمی پژوهشــگران حوزه هنر قرار گرفته 
اســت و از دل این دو نگاه، کلکتر ها یا مجموعه دارانی 
ســر برداشــته اند که مخاطب هنر را با شکل تازه ای از 
نمایشــگاه آثار هنری روبه رو کرده اند. نمایشــگاه هایی 
که حــول یک محــور موضوعی خاص از میــان هزار 
حرف پراکنده در آثار هنرمندان مختلف شــکل گرفته 
و همچــون کلماتی که در نهایــت جمله معناداری را 
می سازند، نمایشگاهی از آثار هنرمندان مختلفی را اما 
با یک حرف و دال مرکزی پیش روی مخاطب خود قرار 
می دهند. منتخبی از آثار مجموعه خصوصی احســان 
لاجوردی در گالری ٱ با عنوان نور و منتخبی از مجموعه 
خصوصی فریــدون آو با عنوان لعل در همین گالری و 
منتخبی از مجموعه پرویز تناولی در گالری دســتان با 
عنوان ویــروس مجموعه داری، نمونه های مختلفی از 
همین مجموعه داری در زمانه معاصر است. نمایشگاه 
نور، منتخب مجموعه احسان لاجوردی شاخص بهتری 
اســت برای این منظر از حرف که توانسته براساس یک 
دال مرکزی و ایده ای که داشــته اســت یا بعدا در روند 
جمع آوری آثار بدان رســیده، یا در ناخودآگاه سلیقه ای 
و اندیشگی هنری اش وجود داشته است، صورت بندی 
کرده و اکنون در یک قالب به نمایش گذاشــته اســت. 
در میــان آثار هنری معاصر نــور و امر والا که به نوعی 
سرچشــمه نور است و شــقوق دیگری را که برآمده از 
تفکر اشــراقی اســت، مورد توجه قرار داده و آثاری را 
گردآوری کرده اســت که همان طورکه در متن معرفی 
این مجموعه آمده است: «زبان نمادها و استعاره های 
معنوی» اســت. در اینجاست که مجموعه دار از نقش 
گردآور صــرف زیبایی و هنر یا ســرمایه گذاری به نیت 
کسب سود، یا یک مشتاق هنر مدرن، پا را فراتر گذاشته 
و به -مجموعه دار پژوهشــگر- تبدیل می شود که هر 
اثر هنری برایش یک هجا و قطعه اســت که پازل ایده 
او را تکمیــل می کند؛ پازلی که در یک نمایشــگاه و در 
کنارهم نشســتن آن می تواند مخاطب را با مفهومی از 
هنر یا شکلی از پرداختن به جهان و ماهیت زیستی آن 
آشنا می کند. در نمایشگاه نور همان طور که در شرحی 
از آن آمده است، «نور استعاره ای است برای نگریستن و 
تفکرکردن از چشم اندازی متفاوت و خود را مانند منطق 
و انرژی خلاقی بروز می دهد که صرف اتصال نشانه ها، 
مفاهیم و پاره های فکر به یکدیگر» خلق شــده اســت 
و هنرمند با پرداختن به نور گاهی به صورت مســتقیم 
و با پرداختن به ســیاهی، به صورت غیرمستقیم به نور، 
به جســت وجو در بی کرانه هنر پرداخته است که شیخ 
اشراق قرن ها پیش از آن سخن گفته بود. جهانی که هر 
چه دارد از نور است و آنچه ندارد نیز از همان نور نشئت 
می گیرد و یکی با حضورش و دیگری با عدم حضور ش 
خلق شــده و ایجاد می شــود. چنیــن مجموعه هایی 
عموما انگاره های فلســفی- فکری قدرتمندتری نیز در 
خود دارند و ســعی می کنند از میــان نگاه ها و زوایای 
مختلف و سبک ها و شیوه های کاری متنوع، نشانه های 
مشترک و حروف تشــابه را بیرون کشیده و از مفهومی 
بزرگ تر با بهره گیری از نمودهای طبیعی و دخیل کردن 
خلاقیت و پرداختی مدرن و مینیمال، حرف بزنند. برای 
این گفته کافی اســت نگاهی به اثر مسعود عربشاهی 
یا مریم ایمانی یا امیرحســین شایگان یا بابک اطمینانی 
یا فرشــید ملکی یا مهــرداد صــدری در این مجموعه 
انداخت. در این شش اثر به ترتیب؛ نشان- نمادها، فرم، 
خلاقیت، جهان پیرامونی، جزئیات و رنج در رســیدن به 
خدمت بیانگری هنرمند درآمده اند و مجموعه دار با کنار 
هم قراردادن آنها توانســته یک مفهوم عمیق فلسفی 
را از میان اشــکال ســاده که هنرمندان یک دوره زمانی 
بدان ها پرداخته اند، بیرون بکشد. نمایشگاه نور در گالری 
ٱ شامل آثار طیف وسیعی از هنرمندان معاصر است که 
از مسعود عربشاهی، فرشــید ملکی و بابک اطمینانی 
تا مهران مهاجر، وحید حکیم و ســهند حسامیان و در 
ادامه از نسل جوان تر مانند محمدرضا میرزایی، اشکان 

صانعی و مریم ایمانی را دربر می گیرد.

ســه  از  یکــی  خامــوش»  «دشــت 
هفتاد و هفتمین  بــه  راه یافتــه  فیلم 
جشــنواره فیلم ونیز بــود؛ فیلمی که 
اکثر منتقدان،  یادداشــت های مثبت 
نشــان داد که دومین ساخته بهرامی 
در جشنواره فیلم ونیز خوش درخشید 
بخش  فیلم  بهترین  جایزه  درنهایت  و 
افق های جشنواره و جایزه فیپرشی را 
برای ســازندگانش به همراه داشت. 
نویســنده  و  کارگردان  بهرامی،  احمد 
«دشــت خاموش»، ساخت فیلم های 
کوتاه و مستند بســیاری را در کارنامه 
دارد و «پنــاه» نخســتین فیلم بلند او 
«دشت  بود. سعید بشیری، تهیه کننده 
دانشــکده  فارغ التحصیل  خاموش»، 
سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران است 
و در این فیلم سینمایی در کنار بهرامی 
تجربه تازه ای را رقــم زدند. در ادامه 
گفت وگوی ما با سعید بشیری و احمد 

بهرامی را می خوانید.

«دشــت  � ســینمایی   فیلــم 
بی ســروصدایی  تولید  خاموش» 
داشــت و بعد از دیده شــدن در 
یادداشت ها  جشــنواره فیلم ونیز 
و نقدهای این فیلم منتشــر شــد. 
ایده پردازی  چگونگی  درباره  کمی 

و ساخت فیلم صحبت کنید.
سعید بشــیری (تهیه کننده): واقعیت این است که 
احمد بهرامی حدود دو ســال بــرای تحقیق و نگارش 
فیلم نامه این فیلم وقت گذاشــت. من از نزدیک شاهد 
بودم که روزهای بسیار زیادی به کوره پزخانه ها می رفت 
.با کارگران همنشین می شد. به قول خودش: «من برای 
ســاخت این فیلم اکثر کوره پزخانه های ایران را دیدم». 
عــلاوه بر اینکه او ورک شــاپ یک ســاله ای هم با آقای 
کیارستمی طی کرده بود. هم زمان و در چند سال گذشته 
با تمرکز کتاب و فیلم های را که به سلیقه سینمایی اش 
نزدیک بــود، مطالعه می کرد و بارها درباره نگاه خاص 
و ســینمایی ای که دوست داشت، حرف می زدیم و من 
متوجه نوع نگاه و سلیقه اش در کارگردانی شده بودم. 
بعد از نگارش فیلم نامه، احمد به من پیشنهاد خواندن 
آن را داد. فیلم نامه از همان ابتدا برایم عجیب و جذاب 
بود. فرم روایی خوبی داشــت و مطابق ســلیقه ام بود. 
تمرکز بر شــخصیتی که در میــان بحران های مختلف 
و شکســت های زندگی اش، به شــدت تنهاســت، برایم 
جذاب بود و رنجی که این آدم و آدم های دیگر کوره در 
زندگی تحمل می کنند، تأثیرگذار بود و دوســت داشتم 
در ساخت چنین فیلمی سهیم باشم. سعی کردم تمام 
انرژی و توانم را بگذارم تــا احمد بهرامی تمرکز کافی 

روی ساخت فیلم داشته باشد.
احمد بهرامی (کارگردان): در مورد اینکه چرا فیلم 
در ســکوت خبری ساخته شد، باید بگویم در مشورتی 
که با سعید بشیری، تهیه کننده و ناهید عزیزی صدیق، 
مشــاور کارگردان شد ترجیح دادیم که تا پایان مراحل 
ســاخت، موضوع را رسانه ای نکنیم. پس از اتمام کار، 
فیلم که پروانه ســاخت ویدئویی داشت، به جشنواره 
فجر ارائه شــد، همانجا با ما شرط کردند که این فیلم 
در صورتی به دست هیئت انتخاب می رسد که پروانه 
ســاخت تغییر کند. پس از پیگیری های ما، شورایی که 
باید فیلم را می دید و پروانه را تغییر می داد، تشــکیل 
نشد و ما عملا به جشنواره فجر نرسیدیم. درواقع فیلم 
ازسوی هیئت انتخاب دیده نشد. لازم است دراینجا این 
نکته مهم را یادآور شــوم که تفکیک فیلم ها براساس 
پروانه ســاخت ویدئو و ۳۵ میلی متری، در دورانی که 
سینما تماما دیجیتال اســت، معنایی ندارد. امیدوارم 
با بازنگری و تغییر در قوانین و مقررات جشــنواره فجر 

این نوع محدودیت ها برای فیلم سازان برداشته شود.
در مــورد ایده و موضوع فیلــم می توانم بگویم از 
ســال ها پیش چنین موضوعی را در ذهن داشــتم. در 
دوران کودکــی و نوجوانی چند بار از نزدیک کوره های 
آجرپزی را دیده بودم و همیشــه دوست داشتم درباره 
این محیط کارگری فیلمی بســازم. تا اینکه از دو سال 
پیش شــروع به نگارش فیلم نامــه ای کردم که در آن 
بســتر رویدادها یک کوره آجرپزی است و به زندگی و 
شرایط سخت و طاقت فرسای کارگران و روابط شان با 

کارفرما می پردازد.
که  � از جمله فیلم هایی است   «دشت خاموش» 

می توان آن را در دسته فیلم های مستقل محسوب 
کرد، ســاخت چنین فیلم هایی در ســینمای ایران 
به ســادگی ممکن نیســت،چه مســیر و هدفی از 
ســاخت فیلم مد نظرتان بود و اساسا نگاه شما از 
ابتدا به مخاطب جهانی و حضور جشنواره ای فیلم 

بود؟
بشــیری: از قبل به این فکر نکرده بودم؛ یعنی به 
این تقســیم بندی ها. خب، بعد که مرحله تولید تمام 
شــد و متوجه شــدیم در تأمین منابــع مالی خودمان 
دو نفر هســتیم فهمیدیــم (با خنده) مــا داریم فیلم 
مستقل می سازیم. بله، فیلم در دسته بندی فیلم های 
مســتقل جا می گیرد، اما از ابتــدا و وقتی فیلم نامه را 
خواندم حس کــردم همان فــرم و مضمونی را دارد 
که با نگاه و ســلیقه من جور اســت. برایم جذاب بود 
و بعــد چون می دانســتم احمــد تکلیفش بــا فرم و 
احوال فیلم روشن اســت، حدس زدم که حاصل کار 
رضایت بخش خواهد بود. با شــما موافقم که اصولا 
ســاخت چنین فیلم هایی در ســینمای ایران ســخت 
اســت و البته فکر می کنم چنین شــرایط مشابهی در 

تمام دنیا وجود دارد. همیشــه فیلم سازانی که سعی 
کردند فیلم هایی بسازند که متعلق به جریان معمول 
و رایج ســینما نیســت با دشــواری کار کردند، چراکه 
اصولا سینما ملزوماتی دارد و غیر از بخش خلاقه که 
شامل ایده، فکر، خلاقیت و تجربه و توانایی کارگردان 
و تهیه کننده اســت به پول و ســرمایه هــم نیاز دارد. 
بخشی از این سینما به صنعت متصل است و صنعت 
یعنــی پول و در مرحله پخــش و نمایش و اکران هم 
این موضوع جدی تر است. چراکه نمایش و اکران هم 
نیاز به امکانات مالی دارد. طبیعی اســت که هر گروه 
فیلم ســازی دوست دارند اثرشان بیشــتر دیده شود و 
جشــنواره های فیلم یکی از اصلی ترین مکان ها برای 
معرفی فیلم است. البته ما یک خوش شانسی داشتیم 
که پخش کننده بین الملل فیلم، علی قاسمی، با وجود 
جوانی اما با پختگی و تلاش زیاد و شــناخت خوبش 
از سینما و فضای جهانی جشنواره ها باعث اتفاق های 
خوبی مثل همین جشــنواره ونیز شد و اضافه کنم که 
به لطف خداوند و حتی قبل از اعلام و دریافت این سه 
جایزه از جشنواره ونیز، حداقل چهار جشنواره جهانی 
معتبر فیلــم را پذیرفته اند. به هر حال فیلم «دشــت 
خاموش» هم با ســختی هایی در تولیــد همراه بود و 
البته با تمام دشــواری ها، حضور آدم هایی که همدل 
بودند و با علاقه برای ســاخت این فیلم دور هم جمع 
شــدند، ساخته شد و اینجا باید از مسعود امینی تیرانی 
نام ببرم که فیلم برداری این فیلم را بر عهده داشت و 
بسیار انرژی گذاشت. حدود هشت ماه تدوین این فیلم 
طول کشــید. تدوینگر فیلم، ســارا یاوری صبورانه و با 
علاقه تلاش کرد همه آن وسواس ها و دقت کارگردان 
در جزئیات را انجام دهد. باید از فرخ نعمتی عزیز هم 
تشــکر کنم که وقتی فیلم نامه را خواند اعلام آمادگی 

کرد و با بزرگواری و صبوری از فیلم حمایت کرد.
به هر حال، جشــنواره های فیلم در جهان و ایران 
جایی است که فیلم ســازان دور هم جمع می شوند و 
تجربه هایشــان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. ما 
«دشــت خاموش» را صرفا برای جشنوارها نساختیم. 
اما خوشــحالیم کــه فیلــم در اولیــن قدم هایش در 

نمایش جهانی دیده شد.
بهرامی: بله. فیلم کاملا در فضای مستقل سینمای 
ایران ســاخته شــده. محدودیت های بســیاری برای 
ســاخت فیلم وجود داشــت. به هر حال سینما هنر-
صنعت پرخرجی اســت. مــا از هیچ نهــاد و ارگانی 
حمایت دریافت نکردیم و این موضوع به مراتب تولید 
را سخت تر می کرد. به طور کلی فیلم ساختن در فضای 
سینمای مستقل بسیار ســخت است و جذب سرمایه 
بســیار ســخت تر و تقریبا ناممکن اســت. کمتر کسی 
حاضر اســت ریسک کند و وارد مشارکت برای ساخت 
چنین فیلم هایی شــود. به دلیل ســال ها همکاری با 
آقای بشــیری و شــناختی که از یکدیگر و دغدغه ها و 
ســلایق هم داشتیم، توانســتم نظر و اعتماد ایشان را 

جلب کنم و این فیلم را با همراهی ایشان بسازم.
امــا در رابطه بــا مخاطــب از ابتدا بــه مخاطب 
جشــنواره ای فکر نمی کردم. البته به مخاطب جهانی 
فکر کرده بــودم، اما نه لزوما جشــنواره های جهانی. 

اتفاقا دوســت داشــتم اولین بار فیلم در ایران نمایش 
داده شــود و مخاطب ایرانی آن را ببیند. داستان فیلم 
در یــک محیط کارگــری ایرانی می گــذرد اما موضوع 
و مســئله فیلــم منطقه ای و بومــی و محدود به یک 
جغرافیای خاص نیســت و به همیــن دلیل به نظرم 
فیلم می تواند مخاطب بیشــتر و گسترده تری را درگیر 
موضوع خود کند. در جشنواره ونیز هم به ما ثابت شد 
کسانی که فیلم را دیدند، چه مخاطبان ایتالیایی و چه 
مخاطبانی از دیگر کشــورها که فیلم را دیدند، همه با 

فیلم و دنیای آن ارتباط برقرار کردند.
 بیشــترین نظراتی که در جشــنواره فیلم ونیز  �

درباره فــرم و محتوای فیلم دریافــت کردید، چه 
بود؟

بشیری: اول باید خوشحالی ام را بابت این موضوع 
بیــان کنم کــه برگزارکنندگان جشــنواره ونیــز واقعا 
شــهامت به خرج دادنــد که بعد از ماه هــا تعطیلی 
جشــنواره ها، این رویداد هنری را برگزار کردند و نشان 
دادند که ســینما همچنان با قدرت در شــرایط بحران 
کرونــا از زندگی و آدم ها حــرف می زند و علاقه مندان 
آن دوباره دور هم جمع شــدند و از ســینما و تصویر 
گفتند. خدا را شکر فیلم ما در نمایش هایی که داشت، 
مورد اســتقبال قــرار گرفــت. روزنامه هــای ایتالیایی 
یادداشــت های مثبتی درباره فیلم نوشــتند. منتقدان 
ایتالیایی بــه فیلم ما چهار ســتاره دادند. چندین نقد 
مثبت در مطبوعــات ایتالیا چاپ و نشــر پیدا کرد. دو 
روزنامه معتبر فرانســوی لیبراســیون و پوزیتیو درباره 
فیلم مطلب نوشــتند. فیلــم در ارزیابی های آدم های 
حرفــه ای و منتقــدان فیلــم جایــگاه خوبــی دارد. 
به هر حال دریافت جایزه فیپرشــی (جایزه فدراســیون 
بین المللی منتقدان) به «دشت خاموش» خوشایند و 
دلگرم کننده بود و جایزه بهترین فیلم بخش افق ها که 
برای نخســتین بار به یک فیلم ایرانی تعلق می گرفت 
تأیید حرف های من خواهــد بود. البته این جایزه مهم 
در رســانه های کشــور به اندازه اهمیتش خبری نشد. 
جایزه مهمی برای ســینمای ایران که در سایه ماند و 

امیدوارم موفقیت های فیلم ادامه داشته باشد.
 انتخــاب بازیگران فیلم هم کمــی غیرمتعارف  �

است، از این انتخاب ها هم صحبت می کنید؟
بشیری: شاید در ابتدای مرحله پیش تولید و انتخاب 
بازیگــر فکر می کردیم به دنبال یکــی، دو بازیگر چهره 
باشیم؛ اما همین طورکه در پیش تولید جلو می رفتیم، 
انگار که تصور روشــن تری از احوال و فرم فیلم برای 
ما روشــن می شــد. از این ایده فاصله گرفتیم و سعی 
شد براساس دیدگاه کلی احمد و تصور ذهنی روشنی 
که از بخش های مختلف فیلم داشت، فیزیک و چهره 
بازیگران همخوان با فضای کارگری کوره پزخانه باشد 
و احمد با دقت و ســختگیرانه البته به قول خودش با 
خرد جمعــی انتخاب کرد. اینجا بایــد از آقایان پویان 
درزی و بیژن حجازی، دســتیار کارگــردان و برنامه ریز 
فیلم تشــکر کنیم که با همراهی آنها، مســیر درستی 
را برای انتخاب بازیگران طــی کردیم و بازی هایی که 
به نظر می آید یک دست هســتند و امیدوارم مخاطب 
هم هم نظر با ما باشــد، نتیجه تلاش و همراهی همه 

بازیگران و هدایت درســت کارگردان 
اســت، مثلا بازی ای که از علی باقری 
در فیلــم می بینید بســیار قابل توجه 
است. او شخصیتی را بازی می کند که 
در موقعیت های دشــوار و رنج آوری 
قرار می گیرد، اما قــرار کارگردان با او 
برون ریــزی احســاس و واکنش های 
فیزیکی دست و چشم و از این دست 
نبود، به همین دلیــل بازی کردن چنین 
نقشــی که مدام باید ســکوت کند و 
برون گرایــی ندارد، به شــدت دشــوار 
باقری فشــارهای روحی  است. علی 
زیادی در برخی صحنه ها تحمل کرد 
و نقــش در عین اینکه ســاده به نظر 
می آید، بســیار پیچیده است. به نظرم 
تمــام بازیگــران در این فیلــم نمره 
قابل قبولــی می گیرنــد، به ویژه فرخ 
نعمتی عزیز با آن تجربه بسیار و توان 
بازیگــری اش. خوشــبختانه می توان 
گفت همه بازیگران کارشــان را خوب 
انجــام دادند و امیدوارم تماشــاگران 

هم با ما هم نظر باشند.
بهرامــی: بــا توجــه بــه فضا و 
شــرایط  و  فیلم نامــه  حال و هــوای 
روزهــای  بــرای  کــه  دشــواری 
فیلم بــرداری پیش بینی می کردیم، به 
ســمت انتخاب بازیگرانــی رفتیم که 
توانمندی بالایی داشــته باشــند. برای مــا در انتخاب 
بازیگران، چهره یا غیرچهره بودن ملاک انتخاب نبود و 
تلاش شد تا بازیگرانی را انتخاب کنیم که تا حد ممکن 
با شخصیت های فیلم نامه و آنچه من در ذهن داشتم، 

نزدیکی و همخوانی بیشتری داشته باشد.
 جشــنواره فیلم ونیز اتفاق خوبی برای معرفی  �

بهتر فیلم بود، مسیر «دشت خاموش» در ادامه چه 
خواهد بود؟ به اکران فیلم در داخل فکر می کنید یا 

نمایش در کشورهای دیگر؟
بشیری: جشــنواره فیلم ونیز یکی از سه جشنواره 
معتبر و قدیمی جهان اســت و مهم تر اینکه در سالی 
«دشت خاموش» در جشــنواره فیلم ونیز انتخاب شد 
که ســینمای ایران با حضور ســه فیلم «خورشــید»، 
«جنایت بی دقت» و «دشــت خاموش» موفقیت های 
خوبی به دســت آورد. جشــنواره فیلم ونیــز بعد از 
هفت، هشت ماه تعطیلی کامل جشنواره های جهانی، 
نخستین جشــنواره ای بود که به شکل فیزیکی برگزار 
شــد و انبوهی از فیلم های خوب پشت درِ جشنواره ها 
جمع شده بودند و درخشــش در این جشنواره اتفاق 
خوبی اســت. خوشــبختانه همان طورکه قبلا عرض 
کردم تا به حال جشــنواره های زیادی فیلم را خواستند 
که باید براســاس شرایط جشــنواره ها و زمان بندی و 
مشورت با آقای قاسمی، پخش کننده فیلم، هماهنگی 
لازم بــرای ادامه نمایش در جشــنواره صورت بگیرد؛ 
اما همچنان دوست داریم فیلم در ایران اکران شود و 
مخاطب ایرانی این فیلم را ببیند و البته در کشورهای 
دیگر هم نمایش داشــته باشد. شرکت هایی در خارج 
از کشــور فیلم را درخواســت کردند و در حال مذاکره 
با شــرکتی فرانســوی برای حق واگذاری پخش فیلم 
هستیم. جوایزی که «دشــت خاموش» در ونیز کسب 
کرد، توجه بسیاری از شرکت های فیلم سازی و پخش 

فیلم را به خود جلب کرده است.
بهرامی: در جشــنواره فیلم ونیز انتظار مورد توجه 
قرار گرفتن و دیده شــدن فیلم را داشــتیم اما نه در این 
حد. دریافت ســه جایزه و نظرات مثبــت منتقدان ما 
را هم غافلگیر کرد. خوشــبختانه جشنواره فیلم ونیز 
شــروع خوبی برای این فیلــم بود و امیــدوارم فیلم 
همچنان مســیر خوب و درستی را طی کند و به هدف 
اصلی ما که نمایش در ســالن های بیشــتر و ارتباط با 

مخاطبان بیشتری است، برسد.
 فکر می کنیــد این فیلم تا چه حــد در برقراری  �

ارتباط با مخاطب عام موفق خواهد بود؟
بهرامی: به نظــرم فیلم این قابلیــت را دارد تا در 
ارتباط با مخاطب عام هم موفق باشــد. با اینکه فیلم 
فــرم و ســاختاری خــاص و ریتمی نامتعــارف دارد، 
حال و هوای فیلم و موقعیت خاص شــخصیت ها در 
دل داستانی ســاده و همدلی برانگیز، می تواند موجب 

جذب و ارتباط مخاطبان بیشتری با فیلم شود.
بشــیری: ما تلاش کردیــم که فیلم بــا توجه به 
فرم و ساختار های این نوع ســینما، داستان و روایت 
خودش را به شــکلی تعریف کنــد که مخاطب با آن 
ارتباط برقرار کند. با همه اینها «دشــت خاموش» در 
دسته فیلم هایی نیست که سودآوری عجیبی داشته 
باشد و متکی به گیشــه باشد. فیلمی است که کاملا 
با نگاه به سینمایی که شاید لحنی خیلی سرخوشانه 
نداشته باشد، ساخته شده اما تلاش کردیم داستان و 
نقاط عطف آن بــرای مخاطب حس تعلیق و ادامه 
پیگیــری قصه را ایجــاد کند. در پایان دوســت دارم 
بگویم بــه نظرم بیش از هــر چیز این فیلــم درباره 
عشــق، تنهایی و رنج زیستن اســت؛ درباره سکوت و 
خاموشــی اســت. این فیلم نکته های دیگری را هم 
یادآوری می کنــد، مثل اینکه ما در گذشــته صنعتی 
داشــتیم با نام صنعت پخت آجر دســتی که سابقه 
چندین هزار ساله در کشورمان داشته اما به مرور این 
شکل تولید آن از بین رفته و این فیلم به نوعی یادآور 
این نکته هم هســت. خوشحالم که امسال سه فیلم 
به نمایندگی از ســینمای ایران در جشنواره فیلم ونیز 
شــرکت کردند و افتخار و اعتبار خوبی برای سینمای 

ایران کسب کردند.

گفت وگو با سعید بشیری و احمد بهرامی به بهانه درخشش «دشت خاموش» در جشنواره فیلم ونیز

جایزه مهمی برای سینمای ایران که در سایه ماند


